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  كلامي در انديشه اثيرالدين ابهري -شناسي مسائل فلسفي سنخ

∗هاشم قرباني
  

 چكيده

خي وي در اين دو ساحت، وابسته بـه  هاي ابهري در حوزه متافيزيك و كلام و تعيين جايگاه تاري كشف نوآوري

شناسـي   مسـئله . 1: رو اسـاس در جسـتار پـيش    بـر ايـن   . هاي اوسـت  شناسي مسائل فلسفي و كلامي در انديشه سنخ

شناخت رويكردهاي پذيرفتـه شـده   . 3تعيين جايگاه طرح مسائل؛ . 2؛ )ساخت و طراحي مسائل فلسفي و كلامي(

هاي ايـن جسـتار، آثـار     برپايه يافته. شود ها، بررسي مي مساني يا تحول آنبندي آثار وي و ه سطح. 4نزد ابهري و 

دار سـنت رايـج    بنـدي كـرد؛ آثـار سـطوح اول و دوم، بيشـتر وام      تـوان طبقـه   فلسـفي ابهـري را در سـه سـطح مـي     

م هـاي نظـا   هـاي انتقـادي در برابـر ديـدگاه     لحاظ محتوايي است، اما در آثار سـطح سـوم، مواجهـه    نويسي به فلسفه

هاي انتقادي، بـه طـرح    شود؛ هرچند اين زمينه هاي فخررازي آشكار مي سينوي و همچنين برخي ايده - ارسطويي

پارادايم فكري ابهري، مشائي است؛ هرچند وي تمايلي بـه  . هاي نوآورانه در حوزه متافيزيك نينجاميده است ايده

وجودشناسـي، مسـائل   . دهـد  ل نفس نشان مـي هاي شيخ اشراق همانند تحليل ادراك و برخي مسائ برخي ديدگاه

نگاشـت   ابهـري در تـك  . هاي متكلمان، سه زمينه مهم آثار متافيزيكي ابهري است مرتبط با واجب و بررسي شيوه

كلامي خود، متأثر از مباني كلامي اشعري است؛ اما در بيشتر آثار فلسفي، با اختصاص يك بخش به نقد مباني و 

انگـاري   پـذيري معـدوم، نقـد موجـب     همساني وجودي ممكن و حادث، بازگشـت : همسائل كلام اشعري، ازجمل

هـاي   تـوان متفكـري نقـاد و نـه طـراح ايـده       ابهـريِ فيلسـوف را مـي   . فلسفي و مسئله عقول و نفوس پرداخته است

  .نوآورانه ناميد؛ هرچند نقش او در نگارش آثار آموزشي با رويكرد تنقيحي ارزشمند است

  ها كليدواژه

  .ي، رويكرد انتقادي، مسائل فلسفي، مسائل كلاميابهر
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  طرح مسئله

 )ق 590ـ   663(نامه اثيرالـدين ابهـري    شده در چند سال گذشته درباره زندگي هاي انجام با پژوهش

ي يو تصحيح برخي آثار وي، اينك نام ابهري از محـاق خـارج شـده و گـام نخسـتين در شناسـا      

.آثار او تحقق يافته است
امـا  . شـود  شـناخته مـي  ها و آثار منطقـي   ههري، بيشتر با انديشاب امروزه 1

هـاي ابهـري در حـوزه     ياز نـوآور  پرسـش از طـرح   پـيش توان گفـت؟   يالهيات او چه م بارهدر

كلامـي مـورد    -شناسـي مسـائل فلسـفي    خمحور مطالب او، سن هلئمتافيزيك و كلام و سنجش مس

 :اسـت  زيرشناسي در اين جستار موارد  خسنمنظور از . بحث در آثار ابهري شايسته بررسي است

كدام حـوزه  ( شناسي هجايگا ،)بود؟مورد توجه ابهري چه لسفي و كلامي فمسائل ( شناسي هلئمس

 شناسـي  درويكـر  ،)طبيعيـات، كـلام   ،مابعدالطبيعـه : اسـت  جايگاه طرح مسائل نزد ابهريمعرفتي 

انه دارد يا مدافعانه؟ آيـا از رهيافـت   رويكرد ابهري به مسائل در آثار وي چيست؟ آيا جنبه نقاد(

آيـا  ( ي آثـار ي ـگرا مها يا ه هي و تحول انديشيواگرا ،)كند يا از رهيافت كلامي؟ يفلسفي دفاع م

هـاي او در آثـارش همسـاني دارد؟     ههاي ابهري در آثار او تحول يافتـه اسـت؟ يـا انديش ـ    هانديش

  ).لام ارائه كرده است؟اي در حوزه فلسفه و ك ههمچنين آيا ابهري طرح نوآوران

  :برداري شده است هبهر زيردر بررسي و واكاوي اين مسائل، از آثار 

 2؛الحقـائق  ه&زبـد ، الحقـائق  صتلخي، المطالعر، كتاب الأسرا نبيا، الحقايق فكش، الافكار يمنته
                                                  

  :ه كرداشار زيرتوان به آثار  ينمونه م براي .1

  ؛، تصحيح مهدي عظيمي و هاشم قربانيالافكار خلاصه� •

  ، تصحيح مهدي عظيمي و هاشم قرباني؛الافكار منتهي •

  ؛ مجله تاريخ فلسفه، مهدي عظيمي، »ميراث اثيري؛ حيات و كارنامه اثيرالدين ابهري« •

  ؛فلسفه و كلام اسلامي ، مهدي عظيمي، مجله»منطق ابهري در بيان الاسرار« •

مهـدي عظيمـي و هاشـم    : شناسي، تصـحيح و تحليـل   شناسي، متن ؛ نوشته اثيرالدين ابهري، نسخه»ه� الزاهره�الرسال« •

  ؛فلسفه و كلام اسلاميقرباني، مجله 

  ؛فلسفه و كلام اسلامياثر اثيرالدين ابهري، مجله » تصحيح و تحقيق رساله تحرير الدلائل في تقرير المسائل« •

  .هاي فلسفي پژوهش، اسداالله فلاحي، مجله »الدين ابهريشرطي نزد اثير قياس اقتراني« •

عكس  و شود يداري م هنگ 1618چهار اثر آخر، در كتابخانه كوپر يلي استانبول مخطوط فاضل احمد پاشا، به شماره . ٢
� 
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ين همچن ـ. الطبيعه نگارش يافته اسـت  لماقب /بخش منطق، طبيعيات و مابعدالطبيعه اين آثار در سه

  .مي ابهري است، استفاده شده استظاهر تنها اثر كلادر كه  تحريرالمسائلاز 

  شناسي مسئله. 1

بـراي او   ائليچـه مس ـ  كنـد و اساسـاً   يكلامي خود بحث م -ابهري چه مسائلي را در آثار فلسفي

هاي ابهري در اين ساحت چيسـت؟ ابهـري در آثـار فلسـفي      هترين دغدغ ممطرح بوده است؟ مه

شناسي، اثبـات واجـب و بررسـي     تهاي ناظر بر وجود، ماهي ماز وجودشناسي و تقسيخود بحث 

هـاي   يمنـد  هتـرين دغدغ ـ  مايـن مسـائل، مه ـ  . دهـد  يهاي متكلمـان را مـورد بحـث قـرار م ـ     هشيو

  .شود ياشاره م طور جداگانه مباحث آثار ابهري بهبه ، ادامهدر . متافيزيكي ابهري است

كتـاب  از ايـن  سـومين بخـش   كـه عنـوان    را ث مابعدالطبيعـه ابهري موضوع بح: الاسرار بيان

  :كند يبحث م امورداند و از اين  يلواحق موجود بما هو موجود ماست، 

بـديهي بـودن وجـود، وجـود عينـي و وجـود ذهنـي،         )الـف : هاي وجـود  معلم كلي و تقسي •

 ها در واجب، وقوع تشـكيكي وجـود بـر    نغيريت وجود و ماهيت در ممكنات و همساني آ

 )ب ؛ناپـذيري معـدوم   تواجب و ممكنات، معدوم مطلق و كيفيت خبر دادن از آن، بازگش

گانه  جشناسي ممكنات در پن همقول )ج ؛پذيري كليات بر افراد قكلي و جزئي و كيفيت تطبي

حـادث و  ) و ؛خرأمتقـدم و مت ـ  ) ه ؛وحـدت و كثيـر  )د ؛جوهر، كم، كيف، نسبت و حركت

  ؛جب و ممكنوا )ح ؛علت و معلول )ز ؛قديم

  ؛علم واجب )ج ؛عقول )ب ؛اثبات صانع و صفات سلبي خداوند )الف: علم ربوبي •

  .انساني مندي نفوس تمندي و شقاو تسعاد: خاتمه •

كه مابعدالطبيعـه   الاسرار  بيانعنوان بخش سوم، برخلاف  الحقائق تلخيصدر : الحقائق تلخيص

  :شود مور زير بحث ميدر اين كتاب از ا. شود گذاري مي بود، علم الهي نام

                                                                                                                         

 .موجود است سسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايرانؤآن در م
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الوجــود، تغـاير وجــود   ، اثبــات واجـب ...شناسـي واجـب، ممكــن، جـوهر، علــت تـام و     واژه •

ها، يكساني وجود و ماهيت واجب در خارج و عقل، تـلازم ماهيـت    ممكنات با ماهيات آن

  شناسي؛ و امكان، و مقوله

  ثرت با واجب؛توحيد واجب، صفات سلبي، كيفيت علم واجب، صادر اول، كيفيت ارتباط ك •

هـا در اثبـات صـانع، زيـادت يـا عينيـت        نطريقت آ: هاي ملييون در علم الهي هبررسي انديش •

هـا در انكـار    نوجود و ماهيت، كيفيت فاعليت خداوند، صفات واجب، بررسـي طريقـت آ  

  .له بازگشت معدومئعقول و نفوس، بررسي مس

 زيـر هـاي   نعنـوا از الهي است و عنوان بخش سوم، علم  تلخيصهمانند  المطالعدر : المطالع

  :شود يبحث م

  ؛برهان بر اثبات واجب، توحيد، صفات سلبي، كيفيت علم واجب •

  آغازي عقول و لوازم آن؛ ها، صادر اول از واجب، بررسي مبدأ فلك، بي عقول مجرد و اثبات آن •

  .خداوند تعالي و كيفيت فاعليت اثبات صانع، صفات باري: هاي متكلمان در الهيات بررسي شيوه •

  :شود الطبيعه يا علم الهي درباره مسائل زير بحث مي با عنوان علم ماقبل الحقائق زبده&در : الحقائق زبده�

وجودشناسي، وجود واجب و ممكن، تغاير وجود ممكن از ماهيت او، همساني وجـود و ماهيـت    •

  و لانهايت؛شناسي، وحدت و كثرت، تقدم و تأخر، علت و معلول، نهايت  در واجب، ماهيت

  ؛جوهر و عرض، اثبات هيولي، تلازم صورت و هيولي، بررسي منشأ صدور افعال •

شناسي واجـب و ممكـن، اثبـات واجـب، توحيـد، صـفات سـلبي، صـادر اول، كيفيـت           هواژ •

  ؛ارتباط كثرت به واجب، علم واجب

  ؛ي نفس، خواص نفوس، احوال نفوس بعد مفارقت از بدنيحدوث نفس ناطقه، مانا •

ثريـت  ؤله زيادت يا عينيـت، م ئاثبات صانع، وجود و مس: هاي ملييون در الهيات هيوبررسي ش •

  .و نفوس و بحث بازگشت معدوم واجب، صفات واجب، انكار وجود عقول

 بـاره الطبيعـه يـا علـم الهـي در     لبا عنـوان علـم ماقب ـ   الحقائق فكشابهري در : الحقائق كشف

  :كند يبحث م زيرمسائل 
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د، اشتراك معنوي وجود، زيادت وجود بر ماهيـت در ممكنـات،   بداهت وجو: وجودشناسي •

ــارج،        ــت در خ ــرر ماهي ــت تق ــي، كيفي ــود ذهن ــات وج ــه، اثب ــب لذات ــود واج ــات وج   اثب

شناسـي، وحـدت و كثـرت،     ناپذيري اعـاده معـدوم، بحـث عـدم، ماهيـت      بررسي بازگشت

  وجوب و امكان؛

  ؛علت و معلول، جوهر و عرض، عقل و معقول •

ثير واجب أاثبات صانع واجب، توحيد، صفات الهي، كيفيت ت )الف: خصالأ يالهيات بالمعن •

اثبـات صـانع، فاعـل    : هـاي ملييـون در الهيـات    هشـيو ) ب ؛در عالم جسماني، ترتـب وجـود  

ــوس     ــول و نف ــار عق ــم، انك ــد، عل ــار، توحي ــه   )ج ؛بالاختي ــوس ناطق ــوال نف ــي : اح بررس

له تناسـخ، رؤيـا، وحـي و    ئمس ـ ي نفـوس، يناپذيري آن به بدن، حدوث نفوس، مانا تبازگش

  .فوس و معاد از ديدگاه شيخ اشراقمندي ن تالهام، معجزات نفوس ناطقه، سعادت و شقاو

  :شود يمطرح م زيربا عنوان علم الهي مسائل  الافكار منتهيدر : الافكار منتهي

بررسي انتقادي اشتراك معنوي وجود، بررسي انتقادي زيادت وجود بـر ماهيـت   : امور عامه •

ر خارج، عينيت وجود و ماهيـت در واجـب، كيفيـت وجـود كليـات، محـال بـودن تقـرر         د

شناسـي، وحـدت و    تناپذيري معدوم، ماهي تماهيت ممكنه در حال عدم در خارج، بازگش

  ؛كثرت، وجوب و امكان، علت و معلول

  ؛جوهر و عرض •

  ؛عاقل و معقول •

ثير واجـب در  أجـب، ت ـ اثبات واجب، توحيد واجـب، صـفات وا  : الوجود و صفات او بواج •

  ؛واسطه عقول مجرده، ترتب وجوده عالم جسماني ب

اثبات صـانع، فاعـل بالاختيـار، علـم الهـي، توحيـد، انكـار        : هاي متكلمان در علم الهي هشيو •

  ؛عقول و نفوس

له تناسخ، رؤيـا، اتصـال نفـس بـه عـالم      ئي نفس، مسيحدوث نفس، مانا: احوال نفوس ناطقه •

  .مندي نفوس تمفارقات، سعادت و شقاو
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  بحث و تحليل. 2

در حـوزه   بيشتريكسان،  با ساختاري تقريباً المطالعو  الحقائق صتلخياز ميان اين آثار، دو كتاب 

مباحث تحليلي ايـن دو كتـاب، نسـبت بـه ديگـر      . شناخت موجود واجب و بيان احكام آن است

لحاظ كيفيت تحليل مسـائل و   به الحقائق ه&زبدو  الاسرار نبياهاي  بكتا. آثار يادشده اندك است

هـاي   بگرسـو، كتـا  ياز د. ها از همسـاني نسـبي برخوردارنـد    نشناسي و جايگاه طرح آ هلئنيز مس

از ديگـر   ،ي و غنا و پختگي مسائليلحاظ رويكرد تحليل محتوا به الافكار يمنتهو  الحقائق فكش

 ــ ــاز م ــافيزيكي ابهــري ممت ــار مت ــد در  يآث ــشــود؛ هرچن ــد  الافكــار يمنته ــه  نق مســائل نســبت ب

  .چشمگيرتر است الحقائق فكش

درسـتي   ازآنجاكه تاريخ نگارش آثار برجاي مانده از ابهري به: توان چنين داوري كرد بنابراين مي

و  الاسـرار  بيـان در سطح اول،  المطالعو  تلخيصهاي  توان چنين ادعا كرد كه كتاب روشن نيست، مي

هـاي   در سـطوح عـالي انديشـه    الافكـار  منتهـي و  الحقـائق  كشفدر سطح مياني و دوم و  الحقائق زبده&

بنــدي براســاس كيفيــت محتــوايي و ســاختاري  ايــن ســطح. فلســفي و متــافيزيكي ابهــري قــرار دارنــد

  .به دو كتاب ديگر خود اشاره دارد كه بدان خواهيم پرداخت المطالعابهري در آغاز . هاست آن

داننـد   ري را در دوره دوم زيست علمي او ميبرخي پژوهشگران، بيشتر دستاوردهاي منطقي ابه

مهمتـرين اثـر خـونجي،    . پذير است  و برآنند كه آثار منطقي ابهري به پيش و پس از خونجي تقسيم

آثار دسـت نخسـت بيشـتر در همـان سـنت رايـج برگرفتـه از        . در حوزه منطق است كشف الاسرار

، تحـولات بسـياري بـه    )پسـاخونجي (ه دوم سينا و فخررازي بوده است، اما آثار دست هاي ابن انديشه

، المطـالع ، الحقـائق  زبـده& ، الحكمـه&  هدايـه& ، ايسـاغوجي تـوان   از آثار دوره اول مـي . خود ديده است

از آثار دوره دوم نيـز تحريـر   . را نام برد الافكار منتهيو تحرير نخست  الاسرار بيان، الحقائق تلخيص

 الحقـائق  كشـف و نيـز   الحـق  عنوان، الافكار دقايق، الافكار تنزيل ،الافكار خلاصه&، الافكار منتهيدوم 

بنـدي   توان اين نـوع طبقـه   پرسش اين است كه آيا مي). 276، ص1398فلاحي، (شايان ذكر است 

هـاي فلسـفي ابهـري نيـز طراحـي شـود؟ و از دوره        كه در آثار منطقي گفته شده است، در انديشـه 

ابهري سخن به ميان آيد؟ آنچه مهـم اسـت، فقـدان تـاريخ      هاي فلسفي نخست و دوره عالي انديشه



 »١١١«   شناسي مسائل فلسفي ـ كلامي در انديشه اثيرالدين ابهري سنخ  

 

طور كلي، نگـارش آثـار دوره    توان گفت به هاي منطقي مي اما برپايه يافته. كتابت آثار ابهري است

هـا بـه پيـروي     ، مربوط به دوره اول زيست علمي ابهري است و بيشتر آن)پيش از خونجي(نخست 

ويـژه كتـاب    سـبب، ايـن آثـار، بـه     بـدين . سـي بـوده اسـت   نوي نويسـي و الهيـات   از سنت رايج منطق

رو،  ازايـن . ترين مسائل مطرح در قرن هفتم داشته است ، جنبه آموزشي براساس عمدهالحكمه& هدايه&

بخش الهيات فلسفي اين آثار، دستاورد ممتـازي نـدارد؛ امـا در آثـار دوره دوم، رويكـرد انتقـادي       

  .سازد هايي را مطرح مي چالششود و گاهي  ابهري بيشتر نمايان مي

يافـت؛ ابهـري    الافكـار  منتهيتوان در آغاز  گانه را مي بندي سه متني بر سطح يك گواه درون

  :نويسد مي

اختصـارات و رسـائل حرّرتهُـا لـبعض      ه�د؛ فقد سبق منّي فـي العلـوم الحكمي ـ  عو ب

، جريـاً  الإخوان؛ و أوردت فيها تلخيص ما وجدته في الكتب علي سبيل الاسـتعجال 

و الآن فقـد  . علي مقتضي التماس؛ و أضفت إليها بعض ما سنح للفكـر مـن الزوائـد   

اردت تحرير كتاب اقصد فيه طلب الحق و إيثار الصدق و لا أميلُ إلاّ إلي ما نطقـت  

  ).75ص، 1395ابهري، (ه� و الحجج اليقيني ه�به القياسات البرهاني

، المطـالع ي همچـون  يهـا  ههـري از رسـائل، رسـال   توان چنين برداشـت كـرد كـه منظـور اب     يم

هـاي ديگـري داشـته كـه تـاكنون       هاند؛ هرچند ابهـري رسـال   صتلخيو  الأسرار نبيا، الحقائق ه&زبد

 به فرض نگاشت درست مقدمه و انتساب آن مقدمه به ابهـري  ـ المطالعدر مقدمه . اند هضبط نشد

ظـاهر بنـابر درخواسـت دبيـران     دررا  المطـالع  كند و نگارش ياشاره م تلخيصو  الاسرار نبيابه  ـ

 الحقـائق  ه&زبـد در ). 78برگ  ه،/تا بيابهري، ( دهد ياز آن دو رساله انجام م پسكاتبي قزويني و 

 ه�لما طلبت تحرير رسال« :آورد يليف اثر را به درخواست كاتبي قزويني و بر شيوه مرسوم مأنيز ت

» علـي مقتضـي طلبـك    ه�، هـذه الرسـال  جميعـاً  ه�في الطريق المنطق أسلك فيها ما سلكه القدماء يف

  ).108برگ  همان،ابهري، (

در مرحله بعد از اين آثار نوشته شده و براساس ادعاي ابهري، رويكـرد   الافكار منتهيرو،  ازاين

  :گويد رويهب درباره آثار منطقي ابهري مي. تري نسبت به آثار دست اول وي دارد متفاوت
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 الحكمـه�  هدايه�نطقي ابهري، ازجمله بخش منطق اثر موجز فلسفي او با نام آثار متقدم م

هـا را شـرح و    همـان  627ابهري حداقل تا سال . سيناست هاي ابن مبين آراء و انديشه

و  المطـالع  ، رسـاله  الحقـائق  تلخـيص ، الأسرار بيانحداقل در چهار رساله (داد  بسط مي

  ).33-  32، ص1389رويهب، ) (الحقائق زبده�

نسبت به ديگر آثار ابهري سـامان بيشـتري    الافكار يمنتهبندي مسائل در  هگر، طبقيدسوي از 

 ،شناسـي  تكنـد و مسـائل حـوزه وجودشناسـي و ماهي ـ     يوي در اين اثر از امور عامه ياد م .دارد

را در ايـن   )علت و معلول، وحدت و كثرت و وجـوب و امكـان  ( ويژه مباحث تقسيمي وجود هب

هـاي بعـدي    لوي در تحلي ـ. نزديك بدين اثـر اسـت   الحقائق ه&زبدبندي  هطبق. دهد يار مبخش قر

بنـدي از   هايـن طبق ـ . دهد يروي قرار م شاز مسائل فلسفي پي بهتريهاي  يبند ه، دستالافكار يمنته

حـوزه   وضـوعات م المشـرقيه&  ثالمباح ـرازي در  راي نمونه،برخي آثار فخررازي متمايز است؛ ب

مسائل آن در بخـش   همهشناسي را با  سحوزه نفموضوعات ول، عاقل و معقول و نيز علت و معل

شـود؛ امـا    ديـده مـي   الملخـص   تآن در الهيا همانندكند؛ ساختاري كه  يجوهر و عرض تبيين م

 حـال، چيـدمان برخـي مسـائل     نيبـاا . كنـد  ياي لحاظ م همرحله ويژ ،ها نيك از آابهري براي هر

در سـنجش بـا    الحقـائق  فكش ـو  الافكـار  يمنتهالهيات ابهري در . ستارازي  الملخصبا  همسو

شناسـي   ه، گويـاي آن اسـت كـه ابهـري هرچنـد در چيـدمان و سـاختار مسـائل و گون ـ        الملخص

، را الملخـص برخـي از مباحـث    ويثر از رازي اسـت، امـا   أمت ـ ،آوري بر مـدعيات فلسـفي   لدلي

هـاي فراگيـر يـا     خاز شقوق اشكالات و پاسرو به بسياري  نكند و ازاي يطرح م شفافصورت  به

هـا را حـذف    نو يـا آ  كردهله اصلي كه براي رازي اهميت داشت، اشاره نئمسائل فرعي ذيل مس

بنـدي   ههمچنـين دسـت  . بحث معناشناختي عقـل و تبيـين عقـل نظـري و عملـي      مانندكرده است؛ 

در راي نمونـه،  تري اسـت؛ ب ـ دهنده نظم بيش ننشا الحقائق فكشنسبت به  الافكار يمنتهمسائل در 

له ئله اشتراك معنوي وجود و زيـادت وجـود بـر ماهيـت، مس ـ    ئبعد از بحث از مس الحقائق فكش

چنـين   الافكـار  يمنته ـكـه در بخـش امـور عامـه      يسـازد؛ درحـال   ياثبات واجب لذاته را مطرح م

بـه ديگـر   ، نسـبت  الحقـائق  فكشو  الافكار يمنتههمچنين انسجام مطالب . شود يده نمديطرحي 
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سازواري دروني ناتنيدگي مسائل و  م، درهالاسرار نبيادر  .گيرد يآثار وي در سطحي بالا قرار م

همچنين جنبه انتقادي انـدكي در ايـن اثـر و نيـز     . بندي بارز است هيابي و طبق هلئلحاظ مس ها به نآ

 الافكار يمنتهو  الحقائق فكششده در   ههاي ارائ لكيفيت تحلي. شود ييافت م المطالعو  تلخيص

  .و اثر، از ديگر آثار يادشده استتمايز آن د هنيز نشان

براسـاس   ـ ـ ايـن اثـر  . گويـد  يله كلامي سخن م ـئاز هجده مس تحريرالدلائلابهري در رساله 

اي و اختلافـي ميـان    هـ تنها رساله كلامي وي است و بيشتر به مسائل پاي يشناخت آثار ابهر بكتا

فاعليـت   و آغازي عـالم، هيـولي، بازگشـت معـدوم     ي، بحدوث، خلأ: نندماو متكلمان  انفولسيف

له ئشناسـي، مس ـ  مدر ميان مسائل كلامي، ابهري از مسائلي همچون ايمان، امـا . پردازد يمخداوند 

له جبـر در رسـاله   ئتنها بحـث كوتـاهي در ضـمن مس ـ   ( له حسن و قبحئمس و له جبرئعصمت، مس

  .سخن نگفته است) تحريرالدلائل

له ئمنـدي و مس ـ  تتحليل كوتاهي از سـعادت و شـقاو   مگر( ابهري فاقد مباحث اخلاقي آثار

هاي مابعدالطبيعي و كلامي او از عناوين كلي سـامان   هانديشبسياري از و تفسيري است و ) لذت

المطالـب  و  المباحـث ، الملخـص حجم هريك از اين آثار، نسبت به آثاري همچـون  . يافته است

ويژه دو اثر اخير ابهري، بيشـتر   هب ،ليف اين آثارأتوان گفت ت يمرو  نايزا. اندك است رازيفخر

-همچنـين ابهـري در آغـاز آثـار فلسـفي     . همراه بوده اسـت  سازي شفافبا رويكرد آموزشي و 

لامي خود از تعريف علم فلسفه يا علم، ضرورت آموزشي آن، جايگـاه آن در ديگـر علـوم و    ك

له ئاش، تنها به گزارش هجده مس يويژه در تنها اثر كلام هب ؛گويد ياهداف و غايات آن سخن نم

ت بـر رسـول   ي ـحسرآغاز آثار فلسفي او، حمد و ثناي خداوند و درود و ت. كلامي پرداخته است

  .شود يهاي مختلف شروع م شست و سپس بخوا خدا و خاندان

  شناسي هجايگا. 3

، تلخـيص و  المطالع، الاسرار نابيابهري در  :تقدم و تأخر جايگاهي حكمت اعلي و طبيعيات

امـا در  . دهـد  يبحث از متافيزيك يا الهيات را در بخش سوم و بعد از منطـق و طبيعيـات قـرار م ـ   
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آن را بعـد از منطـق و در بخـش دوم و قبــل از     الافكـار  يمنتهــو  الحقـائق  فكش ـ، الحقـائق  ه&زبـد 

فـي  «: كند يگذاري م مگونه نا نرا اي الاسرار نبياابهري عنوان بخش سوم . كند يطبيعيات طرح م

 ،رو نمنظور ابهري از بالتعليم جنبه آموزشي است؛ ازاي ـ. »بالتعليم و قبلها بالذات علم مابعدالطبيعه�

و «: گويد يماشارات سينا در آغاز  ناب. گيرد يمتافيزيك ازلحاظ آموزشي بعد از طبيعيات قرار م

فخررازي و ). 6ص ،1383سينا،  ناب(» و ماقبله ه�عمبدئ من علم المنطق و منتقل منه إلي علم الطبي

انـد؛ رازي بـر وجـه روشـي      هخواجه طوسي تفسيرهاي مختلفي از ايـن عبـارت شـيخ ارائـه كـرد     

تحـولي ايجـاد كـرده و بـرخلاف روش      اشاراتسينا در  نكند و معتقد است اب ياشاره م اشارات

اظر بر آن طراحي كرده عيات و مسائل نمبتني بر طبيرا غير اشاراتمعمول، مسائل الهيات فلسفي 

 ،گويد و طبيعيـات  يموجودات غيرمادي سخن م بارهگويد فلسفه اولي در يم ،براين افزون. است

هـا   ناند و بـر آ  يو ازآنجاكه موجودات غيرمادي، علت موجودات ماد. موجودات مادي بارهدر

 ،1، ج1384رازي، ( خواهد داشـت  تقدم ذاتي دارند، بنابراين فلسفه اولي تقدم ذاتي بر طبيعيات

شناختي را در  تكيد دارد و مبادي معرفأخواجه اما با نقد ديدگاه فخر، بر بحثي معرفتي ت). 5ص

سـان   نبـدي ). 7-6ص، 1، ج1383طوسـي،  نصـيرالدين  ( كنـد  يخر بيـان م ـ أتحليل اين تقدم و ت ـ

لحـاظ   ولـي بـه   ،مرتبه علم الهي قبل از طبيعيات استكه ند ا فسينا و شارحان كلام وي معتر ناب

شده ابهري، اين ترتيـب، ترتيبـي تعليمـي     هنكته افزود اساسشود؛ بر يتعليمي پس از آن آورده م

از ترتيـب تعليمـي    الحقـائق  فكش ـو  الافكـار  يمنتهويژه  هخر خود، بأابهري اما در آثار مت. است

راين اگـر سـه اثـر    بناب. دآور يد و بخش فلسفه اولي يا الهيات را قبل از طبيعيات مدار يمبردست 

نويسي لحاظ كنيم و  هرا برپايه سنت رايج فلسف) الحقائق صتلخيو  المطالع، الاسرار نبيا( نخستين

زند  يشماريم، ابهري در آثار درجه دوم خود دست به تحولي ساختاري مبآثار درجه نخست او 

ي يجـا  هايـن جاب ـ  هبـار ابهري خود در آثـارش در . كند يو فلسفه اولي را قبل از طبيعيات مطرح م

لحـاظ وجودشـناختي،    تواند اصيل بـودن مباحـث فلسـفه اولـي بـه      يعلت آن م. گويد يسخن نم

 .باشد... حث الهيات بر طبيعيات وسنجي و تقدم مبا تعل

كنـد و دليـل آن را    ، موضوع حكمت الهي را وجود معرفي مـي الشواهدالربوبيه&ملاصدرا در 
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بـه موجـود بمـا هـو موجـود      » أولاً و بالـذات «ت الهـي  كند كه محمولات حكم ـ چنين بازگو مي

شوند، بدون نيازمندي به طبيعي و تعليمي گشتن؛ زيرا مطالـب ايـن علـوم عـارض بـر       عارض مي

صـدرالدين  (اي همچـون حركـات و متحركـات     شوند، مگر بـا ضـميمه ويـژه    موجود مطلق نمي

را با اين تعبيـر و نيـز عـدول از     الاسرار بياناگر عبارت ابهري در آغاز ). 20، ص1382شيرازي، 

موجـودات  (بر طبيعيـات  ) موجودات غيرمادي(انگاري مسائل الهيات  تفسير رازي مبتني بر علت

لحاظ كنيم، مسائل حكمت اولي ازآنجاكـه بالـذات و بـدون واسـطه بـر وجـود عـارض        ) مادي

موضوع، فلسفه اولي لحاظ شأنيت  رو به ازاين. گردند، بر مباحث طبيعيات تقدم خواهند داشت مي

و العلـوم  «: ابهري بر ضرورت ترتب علوم برحسـب موضـوع تأكيـد دارد   . بر طبيعيات تقدم دارد

يجب ترتّبها بحسب ترتبّ موضوعاتها؛ و لابد من الانتهاء إلي ما لا أعم من موضوعه و هو العلـم  

  ).376، ص1396ابهري، (» الذي موضوعه الموجود من حيث أنّه موجود و هو الحكمه� الأعلي

حسـب  يگاهي حكمت اعلي و طبيعيـات را بر ساختار جا ،رو، ابهري در آثار دوره اخير نازاي

 العـين  ه&حكم ـ ماننـد ي در برخي آثار شاگردان ابهـري  يجا هاين جاب. كند يتقدم ذاتي آن مطرح م

  .شود يده مديكاتبي قزويني نيز 

در ايـن اثـر، بعـد از     .ار متفـاوت اسـت  با ديگـر آث ـ  المطالعساختار  :ساختار متمايز المطالع

اي هفت فصلي بيان شـده و سـپس طبيعيـات و     هعنوان نخستين بخش كتاب، مقدم هبخش منطق ب

هاي بحث از طبيعيات و الهيـات   هزمين شعنوان پي همسائلي كه ب. ترتيب قرار گرفته است الهيات به

علـت و   ،و خـارجي  وجـود ذهنـي   ،كلـي و جزئـي   ،تقسـيم موجـودات  : مطرح شده چنين است

  .)91-89، برگه ه/تا ابهري، بي( واجب و ممكن ، وتقابل و تضاد ،خرأتقدم و ت ،معلول

دانـيم، نظـام    يكه نيـك م ـ  چنان :و ارتقاي آن از طبيعيات به الهيات شناسي جايگاه نفس

حيثيت تعلقي به بدن در قسمت طبيعيات مطـرح   جهت، مباحث نفس را ازسينويويژه  هب ،مشائي

 درنتيجـه، گويد بحث از نفس، بحث از ارتباط آن با بدن و مـاده اسـت و    يسينا م نكردند؛ اب يم

تـرين مسـائل    هعمد رو همين ازو ) 9صنفس،  2، ج1404سينا،  ناب( مباحث آن در طبيعيات است

توجـه بـه هويـت    باشـيخ اشـراق   . در نمط سـوم ايـن اثـر آورده اسـت     اشاراتحوزه نفس را در 
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تحـولي در جايگـاه نفـس انجـام     از ايـن حيـث   ر گرفتن آن در ساحت نـور،  وجودي نفس و قرا

دهد و سطح مباحث حوزه نفس را با تغيير موضع بحث و آوردن آن در حوزه الهيـات ارتقـا    يم

مسـائل   شـمار شناسـي در   سشـود و نف ـ  يبخشد؛ در ملاصدرا اين امر با شفافيت تام طراحي م يم

  ).8ج، 1383، زيصدرالدين شيرا( گيرد يم جايالهيات 

مباحـث حـوزه نفـس را در قسـمت طبيعيـات تبيـين        همـه ابهري در آثار دوره نخست خـود  

ي نفس، بررسي حدوث نفس و تجـرد آن  ي، مسائل نفوس ناطقه همچون ماناالمطالعدر  .كند يم

، برگـه  ه/تـا  ابهـري، بـي  ( منـدي در بخـش طبيعيـات اخـذ شـده اسـت       تمندي و شقاو تو سعاد

هاي نفـس ناطقـه،    يتعريف و ويژگ مانندنيز مسائل نفوس ناطقه  الحقائق صلخيتدر ). 104ـ100

هاي نفوس انبيا و اوليا، كيفيـت مانـدگاري    ينفس، ويژگ يتجرد نفس ناطقه، حدوث نفس، بقا

خر از أامـا در آثـار مت ـ  . در قسمت طبيعيات تبيين شده است) 69-66، برگه ب/تا همو، بي( نفس

بنــابر تعبيــر خــود در ( مباحــث نفــس را بــه بخــش حكمــت اعلــي و گــردد يمبــازايــن جايگــاه 

شناسـي نفـوس ناطقـه     س، از نفالحقائق فكشابهري در طبيعيات . دهد يانتقال م) الافكار ه&خلاص

  :گويد ياين بخش، تنها از قواي نباتي و حيواني سخن م پايانمطلبي مطرح نكرده است و در 

الحيوانيه� و هي كمال اول لجسم طبيعي آلي مـن  و مجموع القوي الحيوانيه� تسمي النفس 

أما نفوس الحيوانات التي هـي غيـر الإنسـان    . جهه� ما يدرك الجزئيات و يتحرك بالإراده�

  ).211د، ص/تا همو، بي(فلم يظهر أنهّا مجرده� أو جسمانيه� لعدم الاطلاع علي البرهان 

المشـهور أنّ  «: كند ياي كوتاه از نفس بسنده م هنيز تنها به بيان نكت الافكار يمنتهدر طبيعيات 

عـن كمـال اول لجسـم     ه$و النفس علي اصطلاحنا عبار... النفس كمال اول لجسم طبيعي آلي

  ).358-357ص، و/تا بي، همو(» ه$ما يدرك و يحرك بالإراد ه$طبيعي آلي من جه

  رويكردشناسي. 4

سـنجش  ) 2 ؛هـاي ابهـري   هادانـه در انديش ـ جنبـه نق ) 1: شـود  يله تحليـل م ـ ئدر اين موضع دو مس

  .رويكرد فلسفي يا كلامي او
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ابهري در بسياري از آثار متافيزيكي خـود، بحثـي بـاعنوان     :ابهري متكلم يا ابهري فيلسوف؟

شناسـي متكلمـان را بررسـي     هاي متكلمان دارد و بيشتر، مباحـث خداشناسـي و نفـس    بررسي شيوه

ميـان،   گويـد؛ ازايـن   ، از هجـده مسـئله كلامـي سـخن مـي     دلائلتحريرالابهري در . كند انتقادي مي

ها، مسائلي هستند كه ريشـه فلسـفي دارنـد؛ بـراي نمونـه، بحـث هيـولي و صـورت و          اي از آن پاره

ديگر، علت تأليف اين اثر، طبق گفته ناسـخ آن، تحليـل نـزاع ميـان      ازسوي. ارتباط وجود و ماهيت

در هريـك از مباحـث ايـن اثـر، از رويكـرد كلامـي دفـاع        ابهـري  . فيلسوفان و متكلمان بوده است

ارجاع ابهري در ايـن رسـاله   . كشد هاي فلسفي و نيز رويكرد اعتزالي را به نقد مي كند و ديدگاه مي

تواند اين امر را تداعي كنـد كـه وي در ايـن اثـر، بيشـتر پيـرو        به ابوالحسن اشعري و دفاع از او مي

البته وي خـود را تمامـاً ملـزم    . يث در اين اثر كلامي وجود نداردارجاع به احاد. كلام اشعري است

كند؛ براي نمونه، ابهري در اين اثـر، در دو مسـئله جـوهر فـرد و      به پذيرش مباني كلام اشعري نمي

هاي قائلان و مخالفان آن پرداخته و سرانجام موضع خود را تبيـين نكـرده و    خلأ به طراحي ديدگاه

هـا   در برخـي جايگـاه  ). 134و  130، ص1393ابهـري،  (مل بيشـتر دانسـته اسـت    دو را نيازمند تأ اين

  ).135همان، ص(كند  مانند مسئله جبر و حسن و قبح شرعي نيز از موضع اشعري دفاع مي

كلامـي، مشـي كلامـي را تـرجيح      - رو، داوري درباره اينكه آيـا ابهـري در آثـار فلسـفي     ازاين

امـا براسـاس سـنجش    . شيوه فلسفي تمايل داشته، دشـوار اسـت   كرده يا به داده و از آن دفاع مي مي

كـم   ابهري متعلق به دوره نخسـت فكـري او يـا دسـت     تحريرالمسائلتوان گفت  غناي محتوايي مي

ابهـري هرچنـد در آثـار متـافيزيكي خـود همچـون       . هاي او بوده است بر سطح اول انديشه معطوف

پرداخت، اما تعلق فكري او بـه   ي به تحليل مسائل ميبا رويكرد فلسف الحقائق كشفو  الافكار منتهي

هـاي متكلمـان را    مباحث كلامي، موجب گرديد در آثار سطوح عاليه، بخشي باعنوان بررسي شيوه

ويـژه كـلام    تـرين مبـاني كلامـي، بـه     اما اين بررسي جنبه انتقادي دارد و برخـي از مهـم  . طرح كند

با توجـه  . سازد اوند را با نقدهاي مهمي همراه مياشعري همچون مسئله حدوث و نحوه فاعليت خد

توان چنين داوري كرد كه ابهـري در متافيزيـك،    دو اثر از آثار متأخر ابهري است، مي به اينكه اين

  .كند با نقد فلسفي مباني كلام، درعمل از رويكرد فلسفي خود رونمايي مي
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يـابي اسـت؛    ، حقيقـت الافكـار  يمنته ـآنچه براي ابهري اهميت دارد، مطـابق بـا عبـارات آغـاز     

گـذارد و بـه نقـادي     كلامي را كنار مـي  - هاي فلسفي رو، وي در آثار متأخر دلبستگي به ايده ازاين

رو، ابهري فيلسوف است؛ اما فيلسوفي كـه   ازاين. اما در اين نقد، مشي فلسفي دارد. پردازد ها مي آن

بررسي كلامي با مشي فلسـفي اختصـاص    با آشنايي از مباحث كلامي، فصل ممتازي در آثار براي

ابهري تـلاش دارد بـا ايـن    . اهميت نبوده است گاه كلام براي ابهري، بي اساس، هيچ دهد و براين مي

دست دهـد و از آن عنادهـاي    وگوي ميان كلام و فلسفه به بر گفت اي خردورزي مبتني مشي، گونه

تـوان فخـر را در درجـه     كه مي همچنان. دمند پرهيز كن هاي هيجاني و غيرروش خونين و ناسازواري

  .توان در وهله نخست، فيلسوف دانست تا متكلم نخست متكلم دانست تا فيلسوف؛ ابهري را مي

. هـايي بـا خواجـه دارد    گرسـو، ارتبـاط  يهاي فخر آشناسـت و از د  هسو با انديش كابهري از ي

چنين ابهري از پيشـينه تـاريخي   هم. اند هدوي اين انديشمندان را از طراحان كلام فلسفي شمردهر

بـرداري از اصـول    هاگر كلام فلسفي را در معنـاي بهـر  . اطلاع نيست ينزاع فيلسوفان و متكلمان ب

نزديـك  كـلام فلسـفي    ههاي كلامي ابهـري ب ـ  يفلسفي در تحليل مسائل كلامي ياد كنيم، بررس

فلسـفي از خـردورزي    نگـاري كـلام   خاست؛ زيرا تاري مهماين امر ازلحاظ تاريخي . بودخواهد 

رازي اگـر در طراحـي   . فلسفي حكايت دارد -اي منطقي همتكلمان و استواري بناهاي آن بر شيو

اين امر  نيم، طبيعتاًبي يي آن را در طوسي ميي رسيده است كه شكوفايوردهااكلام فلسفي به دست

ي يآشـنا مكن است م. آفريني پرداخته است شيندي را سپري كرده و در اين ميان ابهري به نقافر

ساز  هزمين ،ابهري الافكار لتنزيها و شرح وي بر  نگوهاي علمي ميان آو تخواجه با ابهري و گف

تـوان از   يي ايـن تحـول در حـوزه كـلام توسـط ابهـري را م ـ      يجـو  يهمچنين پ ـ. اين انتقال باشد

فه، در از مخالفـان و منتقـدان فلس ـ   ،خلـدون  ن، اب ـراي نمونـه هاي برخي منتقدان جست؛ ب شخوان

نويسد و فخر و متكلمان بعد از وي  يجويانه خود از دگرديسي كلام م تگزارش انتقادي و مذم

وي . دكن ـ يگردانـي از سـنت كلامـي نكـوهش م ـ     يرا از باب ايجاد ايـن تحـول در كـلام و رو   

بار مسائل فلسـفي و كلامـي، چيـدمان مسـائل      نآور و زيا نگويد متكلمان با درآميختن خسرا يم

و  كـرده رازي معرفـي  المباحـث  وي نمونه اين كار را . مشي و روش آن را تغيير دادند كلامي و
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 ،وي بـا سـتايش كـلام سـنتي    . برداري كردنـد  همعتقد است بعد از فخر، متكلمان از اين شيوه بهر

  تنيازي از مراجعت به عقـل، حج ـ  يفراگيري از شريعت، ب :دشمر يمرا چنين برهاي آن  يويژگ

طور  هخلدون سه ويژگي را ب ناب). 1037ص، 1393خلدون،  ناب( و نه دليل فلسفي مبتني بر ايمان

خر منطق را به كلام آوردند و همانند فيلسوفان از آن بهـره  أمتكلمان مت. 1 :كند يم بيانمشخص 

بسـياري از  . 3ها منطق را از ابزار فراتر برده و به علمـي مسـتقل تبـديل كردنـد؛      نآ. 2گيرند؛  يم

). 140ص ،1396قاسـمي و يونسـي،   ( طبيعيات و الهيات را در كلام بررسـي كردنـد  موضوعات 

از ثر أي، مت ـيسـو ابهـري از . اي دگرديسي شده اسـت  هدهد كلام دچار گون ياين تغييرات نشان م

رو  نخلدون را داراسـت؛ ازاي ـ  نموردنظر اب آفرين لهاي تحو يگر، ويژگيد رازي است و ازسوي

آوري بـر   لي كلامي بوده كه بـا گـزينش مسـائل و نحـوه اسـتدلا     ياتوان گفت ابهري در فض يم

كلام ابهـري  . يند قرار گرفته استادر اين فر كم دستثر بوده و ؤها در ارتقاي كلام فلسفي م نآ

اي قرار دارد كه طراح آن رازي بـود و بـا اسـتمرارش در طوسـي شـكوفا       ييند كلام فلسفادر فر

  .ره مسائل بسيار اندك استگست لحاظ هرچند سهم ابهري به. دش

هـاي متكلمـان در    هاي بررسي ديـدگاه  بخش) 2و  تحريرالدلائلرساله ) 1اگر با استناد به دو منبع 

هـاي   بينـيم دغدغـه   شناسـي مسـائل كلامـي ابهـري بپـردازيم، آشـكارا مـي        آثار فلسفي ابهري، به سنخ

د و حدوث هستند و يـا مبـاحثي   همچون ماهيت و وجود، وجود خداون  كلامي وي، يا مباحث بنيادين

آغـازي آن، نفـي شـيئيت معـدوم،      اختلافي ميان فيلسوفان و متكلمان همچون آغازمندي جهان يا بـي 

پذيري معدوم، هيولي و صورت، خلأ و فاعليـت خداونـد كـه ايـن مسـائل، عمـده مباحـث         بازگشت

: تـوان يافـت   لتاً كلامـي مـي  تنها چند مسئلة اصا تحريردر . دهد را به خود اختصاص مي تحريرالمسائل

  .aمسئله جبر، حسن و قبح شرعي، رؤيت خداوند و اثبات پيامبري حضرت محمد

بسـياري از مباحـث فلسـفي مطـرح در آثـار      . نقاد است يابهري انديشمند :رهيافت انتقادي

تـوان   يترين اثر انتقادي حوزه متافيزيك ابهري را م ـ ممه. ابهري با جنبه انتقادي بحث شده است

يـك از آثـار متـافيزيكي، تعلـق تـام بـه انديشـمند خاصـي          در هيچاو . معرفي كرد الافكار يمنته

ايـن امـر را   . سينا بارهـا مـورد نقـادي قـرار گرفتـه اسـت       نهاي رازي و اب هويژه انديش هندارد؛ و ب
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طقـي  هـاي من  هدر اين اثر، ديدگا .او كه اثري منطقي است نيز دريافت الافكار ه&خلاصتوان از  يم

كشـي مـورد بـازنگري انتقـادي قـرار       ماننـد سينا، فارابي، رازي و برخي ديگر از انديشمندان  ناب

يـاد   جـا  در سـه  كـم  دسـت ، از ابوالحسن اشعري، تحريرنگاشت  ههرچند در رساله كوت. گيرد يم

، امـا در حـوزه متافيزيـك چنـين     كوشـد  مـي فيلسـوفان   برابـر كند و در دفاع از آراي وي در  يم

هاي رقيب و نكات  ه، با طرح ديدگاالافكار يمنتهتمامي مباحث متافيزيك در . دنداردي رويكر

در اين اثر، مباني و سازوكارهاي متكلمـان در اثبـات صـانع و برخـي     . ها همراه است نانتقادي آ

ابهري در آثـار فلسـفي، مبـاني و مسـائل     . س نقادانه ابهري خارج نشده استرمسائل ديگر از تير

همچون همساني ممكن با حدوث زماني، ثبوت و تقرر ماهيت معدومه، فاعل بالاختيـار  متكلمان 

 زيـر در جـدول  . كند يانكار عقول و نفوس را نقد م و انگاري خدا بدانستن خداوند و نقد موج

  :هاي انتقادي ابهري نسبت به برخي مسائل فلسفي آمده است هديدگا

  الحقائق تلخيص  الاسرار بيان  المطالع  ئقالحقا ه�زبد  الحقائق كشف  الافكار منتهي  

  ـ  موضع موافقت  موضع انتقادي  اشتراك معنوي وجود

موافقت 
بحث (

  )ضمني

  ـ

زيادت وجود ممكنات بر 
  ماهيت خارجي

  موضع موافقت  موضع انتقادي
تمايز مفهومي و 
  همساني خارجي

عدم تمايز 
وجود 

خارجي از 
ماهيت 
  خارجي

مخالف ايده 
بحث (

  )ضمني

فهومي و تمايز م
  همساني خارجي

تقرر ماهيت ممكنه در حال 
  )ديدگاه فخر(عدم درخارج 

  موضع انتقادي
  ـ

  

زيادت وجود بر ماهيت در 
  )ديدگاه رازي(واجب 

  طرح انديشه همساني  موضع انتقادي
مخالف ايده 

  )بدون انتقاد(

طرح انديشه 
  همساني

دلايل رازي بر 
  ناپذيري معدوم بازگشت

  ـ  موضع انتقادي  ـ

گزارش ديدگاه رازي از اخبار 
  از عدم مطلق

  موضع انتقادي  ـ
  ـ

  

برداشت فخر از ابطال مثل با 
  وجود و تفسير رازي از وجود

  ـ  موضع انتقادي

  ـ  موضع انتقادي  ـ  دلايل رازي بر عدمي بودن امكان

نظريه اولويت و به حد وجوب 
  نرسيدن

  ـ  موضع انتقادي  ـ
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محال بودن صدور كثرت از 
  يطعلت بس

  ـ  موضع انتقادي

جهتي قابل و  زماني و هم هم
  فاعل بودن بسيط

  ـ  موضع انتقادي

  در قالب طرح مسئله  ـ  موضع انتقادي  تفسير رازي از ادراك و تعقل

سينا مبني بر عالم  ديدگاه ابن
بودن مجرد بر ذات خود و 

  معقولات ديگر

  ـ  موضع انتقادي

برخي تقريرها از برهان وجوب 
اثبات واجب و و امكان بر 

  برخي دلايل نفي تسلسل

  موضع موافق  موضع انتقادي

تقرر نداشتن صفت در ذات 
  الهي

  موافق  موضع انتقادي

با (موافق 
تحليل 
  )سطحي

  موافقت

دلايل كيفيت تعقل اشيا توسط 
  واجب

  در قالب طرح مسئله  موضع انتقادي
موضع 
  انتقادي

موافق در مقام طرح 
  مسئله

عالم  دلايل تأثير واجب در
  جسماني به واسطه عقول مجرده

  ـ  موضع انتقادي

  موافقت  ـ  موافقت  موضع انتقادي  ترتيب سلسله وجودات

بررسي 
هاي  شيوه

  متكلمان

دلايل اثبات 
صانع برپايه مسئله 

  حدوث

  موضع انتقادي  ـ  موضع انتقادي

دلايل فاعل 
بالاختيار بودن 

  خداوند

  موضع انتقادي  ـ  موضع انتقادي

لم بودن دليل عا
  خداوند

  ــ  موضع انتقادي

دليل بر توحيد 
  خداوند

  ــ  موضع انتقادي

انكار عقول و 
  نفوس

  موضع انتقادي  ـ  موضع انتقادي

دليل حدوث نفس ناطقه با 
  حدوث بدن

  و نيز مسئله حدوث نفس ناطقه

  ـ  موافقت  موضع انتقادي

  ـ  موضع انتقادي  ـ  دلايل نفي معاد جسماني

بعد از  دليل مانايي نفس
  تخريب بدن

  ـ  موافقت  ـ  موافقت  موضع انتقادي

  ـ  موضع انتقادي  ابطال تناسخ



 ۱۴۰۰بهار و تابستان ، ۴۲سال شانزدهم، شماره اول، پياپي ، ارف عقليمع   »۱۲۲«

 

سـينا، فخـر و شـيخ اشـراق و در      هاي ابـن  ابهري در طراحي مسائل فلسفي، بيشتر متأثر از انديشه

با طـرح   الحقائق كشفو  الافكار منتهيوي در . مسائل كلامي، متأثر از ابوالحسن اشعري بوده است

كنـد؛   كند و گاهي مواضع انتقادي خود را بيان مـي  ها همراهي مي سينا و رازي، گاهي با آن بننظر ا

گويد و ديدگاه او را تأييـد   مي تلويحاتدر تعريف تعقل، از صاحب  الافكار منتهيبراي نمونه، در 

يدگاه با نقد د الحقائق كشفداري از شيخ اشراق، در  اين جانب). 204و، ص/تا ابهري، بي(كند  مي

ابهري رويكـرد اشـراقي را   ). 151د، ص/تا همو، بي(شود  رازي در تحليل ادراك و تعقل همراه مي

رازي تـرجيح   -  و تجـرد بـر تحليـل سـينوي    ) و نـه حصـول  (بر مسـئله حضـور    در تحليل تعقل مبني

موضع انتقادي خود را در برابر مسـئله انطبـاع در حالـت كلـي و      الحقائق كشفدهد؛ هرچند در  مي

بر وجوب عالم بـودن   سينا مبني وي نظريه ابن). همان(كند  كيفيت ادراك نفس شيخ اشراق بيان مي

از ديگـر  ). 206و، ص/تـا  همو، بـي (كند  نقد مي الافكار منتهيمجرد به ذات و ساير معقولات را در 

كـار  الاف منتهـي ابهـري در  . توان به مسـئله ترتيـب موجـودات اشـاره كـرد      مواضع انتقادي ابهري مي

  :آورد هاي زير را مي ، در بحث ترتيب وجودات براساس رويكرد مشائي، گزاره)214همان، ص(

 واجب لذاته واحد است؛ .1

 در ذات واجب، هيچ صفتي تقرر ندارد؛ .2

 ؛)عقل اول( معلول آن جوهر بسيط غيرمادي است .3

 اين عقل، عاقل لذاته است؛ .4

 كند؛ ياين عقل، صور اشيا را تعقل م .5

الوجـود و تعقـل ممكـن     بتعقـل واج ـ  ،تعقل ذات: شود يقل يافت مسه جهت در اين ع .6

عقل دوم، هيولي و صورت فلك اعظم  أواسطه هريك از اين سه، مبد هبودن خويش و ب

 ؛شود يو نفس محرك آن م

 بنابراين تعداد عقول و نفوس به تعداد اجرام فلكي متحرك است؛  .7

 ؛جسام عنصري استهيولي و صورت ا أنهايت عقول، عقل اخير است كه مبد .8

 ... .و .9
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 رو، پايبنـد  نموارد دوم تا پاياني را در مراحل پيشين مورد انتقاد قـرار داده و ازاي ـ  همهابهري 

گر، مباني كلام اشعري در آراي فلسفي يد سوياز. دهد يي را نشان ميخود به نظام ارسطو نبودن

د فلسـفي و كلامـي، از   ن رويكـر ميـا سـت و در چـالش   رو روبـه اي  هابهري با انتقادهـاي گسـترد  

توان انديشمندي آزادانديش و نقاد در مسـائل فلسـفي    يابهري را م. كند يمواضع فلسفي دفاع م

هاي فلسفي رازي را نقد  يپرداز هي و نيز ايدسينو -ييدانست؛ وي هم برخي مسائل نظام ارسطو

دي خـود را  انتقـا  برخوردهـاي هاي اجمالي از آراي شـيخ اشـراق،    شكرده است و هم در گزار

. دانـد  يم ـ پذيرتر له حضور دفاعئسازد؛ هرچند شيوه اشراقي را در تحليل ادراك و مس يمطرح م

رهيافـت برهـاني    اسـاس سـخن گفـتن بر  را وي در آثار سطح دوم و سوم خود، تنها الـزام خـود   

ابهـري،  (» ه�و الحجـج اليقيني ـ  ه�و لا أميلُ إلاّ إلـي مـا نطقـت بـه القياسـات البرهاني ـ     «: كند ياعلام م

را به نمايش سينوي برخلاف آثار سطح نخست كه بيشتر سنت  ي در اين آثار،و) 75ص، 1395

، از نامه اسـلام  شدانآيشنر در مقاله اثيرالدين ابهري در . دپرداز يها م هگذاشت، به نقد ديدگا يم

  :گويد ياثرپذيري وي از رازي م

ويـژه يكـي از آثـار     هب ؛رازي استهاي ابهري اثرپذيري نيرومند از فخر هنشانه نوشت

كه نقش اصـلي را در انتقـال فلسـفه سـينوي      هالملخص في الحكميعني  ،فخررازي

الـدين   جتنها بر ابهري، بلكه بـر بسـياري از معاصـران او ماننـد سـرا      هبازي كرد و ن

ك .ر( الدين اهري اثـر داشـت   بارموي، كاتبي، ابوحامد محمد تركه اصفهاني و قط

  . )163ص  ،1392عظيمي، 

  . انتقادي بوده است رويكردثيرپذيري همراه با أگرفته، اين ت مهاي انجا لبراساس تحلي

  همساني يا تحول در آثار فلسفي ابهري؟. 5

توان تحولي در آثار او يافـت   اند؟ و آيا مي لحاظ محتوا در سطحي همسان آيا آثار فلسفي ابهري به

اثـر   در حـوزه متافيزيـك دانسـت؟ آثـار فلسـفي و تـك       ساز بحث از نوآوري ابهري و آن را زمينه

ابهـري در  . يكي از آن تمايزها در مسئله اعاده معدوم است. كلامي ابهري از تمايزاتي برخوردارند
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كند و ايـن مسـئله    پردازد و از آن دفاع مي به تبيين امكان بازگشت و اعاده معدوم مي تحريرالدلائل

كـه در   دهد؛ درحـالي  كند و به برخي اشكالات آن پاسخ مي يرا برخلاف موضع فيلسوفان اعلام م

مقايسه اين مسئله در دو اثـر كلامـي   . گويد ، از محال بودن بازگشت معدوم سخن ميالافكار منتهي

ناپذيري معدوم همچـون مسـئله زمـان،     دهد وي بنابر نقد دلايل بازگشت و فلسفي ابهري، نشان مي

بــه دفــاع از بازگشــت معــدوم  تحريرالــدلائلان، در انگــاري صــفت امكــ تشــخص و نيــز وجــودي

ناپـذير، بـا ارائـه دليلـي      ضمن طرح همين نقدها بر دلايـل بازگشـت   الافكار منتهياما در . پردازد مي

در بخـش بررسـي    الحقـائق  تلخـيص همچنـين ابهـري در   . كنـد  ناپذيري دفاع مي ديگر، از بازگشت

ابهـري در  . مان را با رويكرد انتقادي نگريسته اسـت هاي متكلمان، نظريه اعاده معدوم متكل ديدگاه

كنـد و   اسـتفاده مـي  ) 68تا، ص رازي، بي( الملخصآثار فلسفي، از دلايل رازي در آثاري همچون 

  . كند ها را نقد مي در برخي مواضع بدون ارجاع عيناً مطالب را نقل و سپس آن

، بر حفظ يكپـارچگي مطالـب   هاي متافيزيكي خود در يك اثر خاص هابهري در تبيين انديش

عنـوان   كنـد، بـه   يهاي نخستين اثر خود تبيين م ـ شوي اصول و مباحثي كه در بخ. كند يتلاش م

هاي انتقـادي در   هكه تبيين شد، جنب همچنان. دهد يهاي ديگران قرار م هويزي در نقد ديدگاادست

هـاي  برخورداين كه است اين پرسش مل است؛ اما أقابل ت الحقائق فكشو الافكار  يمنتهدو اثر 

اسـاس  ده اسـت؟ بر انجامي ـهـاي نوآورانـه    هنقادانه ابهري با برخي مسـائل فلسـفي، بـه طـرح ايـد     

هـاي نوآورانـه و طراحـي     هتـوان ادعـا كـرد جنب ـ    يي كه از آثار ابهري انجام داديم، ميها يبررس

ابهـري در آثـار    ،؛ براي نمونـه خورد ياي مستقل و جديد فلسفي در آثار ابهري به چشم نم هنظري

امـا در دو اثـر سـطح     گفتـه، سطوح اوليه و مياني خود از عدم تقرر صفات در ذات الهـي سـخن   

  :بالاي خود، به نقد اين ديدگاه پرداخته است

، و احتجوا علي ذلك بأنّه لو تقرّرت ه�المشهور أنّ الواجب لذاته لايتقرّر في ذاته صف

 ه�و فاعلاً لها و هو محـال، بنـاء علـي اسـتحال     ه�صف، لكان قابلاً لتلك اله�في ذاته صف

 ـ ه�لما عرفت من ضعف الحجو هو ضعيف،  .كون البسيط فاعلاً و قابلاً . عليـه  ه�الدالّ

و يكـون المـؤثرُ فيهـا ذاتـه بشـرط       ه�لم لايجوز أن يكونَ قابلاً لتلك الصف: ثم نقول
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  .)310ص، و/تا بيابهري، ( منه ه�وجود بعض المعلولات الصادر

گونه كـه ملاصـدرا طـرح     نآ ،له عينيت ذات و صفاتئتوان زمينه طرح مس يآيا اين امر را م

  :ملاصدراباور  بهكند دانست؟  يم

عنـه   ه�الصفاتيون و لا منفي ه�علي ذاته كما يقوله الأشاعر ه�صفات الواجب ليست زائد

بل وجوده ألذي هـو  ... ت لآثارهاالمعطّلون النافون لصفاته المثبو ه�كما يقوله المعتزل

 و انفعال و قبول و فعل ه�من غير لزوم كثر ه�الكمالي هذاته هو بعينه مظهر جميع صفات

  ).52ص ،1382، صدرالدين شيرازي(

نـوآوري چشـمگير،    نبـود هـاي انتقـادي و    هطـرح جنب ـ  .1: است گفتنيدر اين ميان، دو نكته 

ت ابهري است؛ زيرا بررسـي ايـن امـر، نيازمنـد سـنجش و      متمايز از بررسي جايگاه تاريخي الهيا

له و تحليل مبادي ئمبتني بر تعريف مس  هانسجام نوآوران .2؛ مقايسه آثار قبل و بعد از ابهري است

وردهاي ااي قابل اعتنـا و متمـايز كـه دسـت     هشناختي چونان نظري تو اصول وجودشناختي و معرف

در تـاريخ   هاي انتقـادي ابهـري طبيعتـاً    هاما ايد. ود نداردمعرفتي داشته باشد، در آراي ابهري وج

  .داشته استثري ؤفلسفه نقش م

سـازي مسـائل فلسـفي و ايجـاد      هليف متـون آموزشـي و نيـز سـاد    أوانگهي، نقش ابهري در ت

، المباحـث ، الملخـص  ماننـد ي يهـا  بمقايسه اين آثار با كتا. انكارناشدني است ،ساختار مطلوب

مندي و مهـارت  نقطب و برخي متون قرن هفتم، توا مطالعكشي،  الحقائق قئحدارازي، المطالب 

ي و با ادبياتي يابهري را در ساخت و طراحي نوشتارهاي آموزشي مطلوب، داراي انسجام محتوا

و يـا حتـي   المطالـب  ماننـد   ،ابهـري اثـر فلسـفي حجـيم    . دهـد  ينشـان م ـ  ،همگـان براي  پذير فهم

تـوان ابهـري را از    يرو م ـ نازاي ـ .اشته تاكنون ضبط نشده استيا اگر هم د رازي ندارد الملخص

آمـوزي   هعد آموزشي و ترويج فلسـف در قرن هفتم دانست؛ تلاشي كه از ب سازي شفافسرآمدان 

خـود در  مطلبـي كـه   ري اسـت؛  اگ ـن حقمـن آثار فلسفي ابهري گوياي نوعي . اهميت زيادي دارد

  : نويسد يم الاسرار نبيادر مقدمه او د؛ كن يبدان اشاره م يشها بمقدمه بسياري از كتا

التحريـر   ه�َ، حرّرته علي سبيل الإيجاز، حافظاً فيه فائـد ه�و بعد؛ فهذا تلخيص من العلوم الحكمي
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و أجريت فيه الكلام علي نهج الاعتدال بإسقاط مـا يعـري   . من تصريح ما أبهم و إيضاح ما أهمل

  ).3 برگالف، /تا بيابهري، ( عن الإكمال و إطواء ما يحسن ذكره بالاجمال

لاجرم جعلتها مجرد عما وجـدت فـي الكتـب     ...«: اشاره دارد سازي شفافدر تلخيص نيز بر 

، همـو (» من الحشو و التطويل؛ و أودعت فيها مـن كـلّ شـيء مـا هـو ضـروري الاستحضـار منـه        

  ).45برگ  ب،/تا بي

 ،رازيفخـر  برابردر  الافكار يمنته هاي انتقادي ابهري در هتنها به برخي ديدگا زيردر جدول 

  .كند يدر مسائل فلسفي اشاره مالمباحث ويژه كتاب  هب

  ديدگاه ابهري  نظر فخررازي  عنوان مسئله

مستند منع تميز جنس و 

  فصل در عالم خارج

فخر در مورد مستند منع تميز جنس و فصل در عالم خارج 

در صورت تميز جنس و فصل يا اين دو : گويد مي

  .كند اند و يا نامحسوس، وي هر دو مورد را رد مي محسوس

: گويد كرده، مي اشكالابهري به يكي از موارد تقسيم فخر 

ت ئها كه هي وجود آمده از آن ت بهئم كه هيپذيري نمي

ها  محسوسه است، هنگامي كه امري زائد بر هريك از آن

  .باشد، تركيبي حاصل نشود

ثبوتي يا سلبي بودن 

  وجوب وجود

اينكه براي وجود مستحق (وجود در يك اعتبار  وجوب

اينكه عدم (امري ثبوتي است و در اعتبار دوم ) لذاته است

امري سلبي است، وي براي هر دو اعتبار ) توقف بر غير دارد

  .آورد دليل مي

يا واجب  وگرنهوجوب وجود صفت ثبوتي نيست؛ زيرا 

  .ل استلذاته خواهد بود و يا ممكن لذاته، و هر دو امر باط

  .دهگانه بودن مقولات، يقيني نيست  .اي خارج از مقولات دهگانه نيست مقوله  انحصار مقولات دهگانه

  تقرر عدمي ماهيت

هر معدومي منفي است، هيچ منفي ثابت نيست، پس هـيچ 

: كبري قياس معلوم است، اما صغري. معدومي ثابت نيست

ز آن، قسم معدوم يا مساوي با منفي است يا اخص و يا اعم ا

سوم باطل است، لذا معدوم يا مساوي و يا اخص از منفي 

  .است، منفي نيز غير از ثابت است، پس معدوم ثابت نيست

ازآنجاكه وجود در خارج نفس ماهيت خارجي است، پس 

تقرر ماهيت در خارج در حال عدم محال است؛ زيرا هر 

آنچه در خارج تقرر دارد، براي آن هويتي است و او 

د است، از طرفي هيچ معدومي موجود نيست، پس موجو

  .هيچ معدومي هويتي براي او در خارج نيست

تغيير يا عدم تغيير مقدار 

  در خارج
  .مقادير مانند امتدادات، متغير هستند  .اند كه متغيرند مقادير نامتغيرند و اين اشَكال

  حقيقت ادراك

 علم، مجرد نسبتي است كه بين نفس و شيء مورد توجه،

شود و در واقع نوعي عرض و از كيفيات مختص  برقرار مي

به سخن ديگر، تعقل، حصول . به صاحبان نفس است

صورت شيء در نزد عاقل نيست، بلكه حالتي اضافي است و 

  .خود همان حالت اضافي علم است

ادراك، حضور صورت مدرك نزد مدرك است و عرض 

به . يز نيستنيست، لذا از كيفيات مختص به صاحبان نفس ن

سخن ديگر، تعقل عبارت است از حضور ماهـيت مجرد از 

  .لواحق خارجي در شيء مجرد از لواحق خارجي

حقيقت صور عقلي 

  جواهر
  .صور عقلي جواهر، جوهر است  .صور عقلي جواهر، عرض است
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آيا علم به ماهيت، علم به 

  لوازم آن را درپي دارد؟

به ماهيت و حقيقت شيء آور است كه وقتي ما  اين امر التزام

كنيم، حتماً به همه لوازم آن نيز آگاهي يابيم؛  علم پيدا مي

آيد و نهايت  اما حقيقت و ماهيت هيچ شيئي به تعريف نمي

  .يابيم، لوازم و صفات است ميى چيزي كه ما به آن آگاه

اگر علم به ماهيت، موجب علم به همه لوازم آن باشد، 

  .بطلان آن ضروري است

  توحيد واجب تعالي اثبات

با توجه با مطالب ذكرشده در لامع دوم مقصد چهارم (

ادله فخر در اثبات وحدت واجب تعالي ) الافكار منتهي

  .متكي است بر عدم زيادت وجود واجب لذاته بر ماهيتش

فخر قائل به زيادت وجود واجب تعالي بر ماهيتش است، 

رير كرده، لذا دلايلي كه وي در اثبات توحيد حق تعالي تق

  .با مباني وي مغايرت دارد

در بحث صفات و علم 

  واجب لذاته به ساير اشيا

كند و ذات او  واجب تعالي مجرد است و ذاتش را تعقل مي

  .كند مبدأ اشياست، بنابراين همه اشيا را تعقل مي

اين امر، مبني بر اين است كه علم به علت، موجب تصور 

  .ين امر باطل استكه ا لازم قريب آن باشد؛ درحالي

  نتيجه

  :دست آمد به زيردر اين جستار نتايج 

در سـطح   المطـالع و  تلخـيص هـاي   بكتـا : نـد پذير ح تقسيمآثار فلسفي ابهري، به سه سط. 1

در  الافكـار  يمنته ـو  الحقـائق  فكش ـدر سـطح ميـاني و دوم و    الحقـائق  ه&زبـد و  الاسرار نبيااول، 

بندي براسـاس كيفيـت    حاين سط. يزيكي ابهري قرار دارندهاي فلسفي و متاف هسطوح عالي انديش

نويسـي   هليفات دو سطح نخست در سـنت رايـج فلسـف   أت. هاست ني و انسجام ساختاري آيمحتوا

اسـت؛ امـا دو اثـر اخيـر دربردارنـده      نويسـنده  پردازي  هپردازي و ايد هقرار دارد و به دور از نظري

  .استانتقادي ابهري با مسائل فلسفي  برخوردهاي

خر ابهـري، تمـايز او را از آثـاري ماننـد     أتحول در جايگاه طبيعيات و الهيات در آثـار مت ـ . 2

را قبـل از طبيعيـات   ) بنـا بـه تعبيـر خـود    ( ابهري، الهيات يا حكمـت اعلـي  . دهد ينشان ماشارات 

شناسـي موضـوع    خ، سـن اشاراترازي در سرآغاز   لعلت اين امر، فراتر از تحلي. كند يطراحي م

  .سفه نزد ابهري استفل

تحـول ديگـر   . دآم ـ يبرپايه سنت رايج فلسفي، مسائل حوزه نفـس در بخـش طبيعيـات م ـ   . 3

. شناسـي در سـاحت الهيـات اسـت     سي، طرح مسـائل نف ـ وابهري نسبت به سنت رايج فلسفه سين

  .توان سرآمد اين اقدام دانست يملاصدرا را م

آثار سطوح عاليه خـود نيـز بخشـي بـا     در  سبب شدتعلق فكري ابهري به مباحث كلامي، . 4
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امـا ايـن بررسـي جنبـه انتقـادي دارد و برخـي از       . طـرح كنـد  مهاي متكلمان  هعنوان بررسي شيو

له حدوث و نحوه فاعليـت خداونـد بـا    ئويژه كلام اشعري همچون مس هب ،ترين مباني كلامي ممه

عمـل از رويكـرد   دركلام، ابهري در متافيزيك، با نقد فلسفي مباني . نقدهاي مهمي همراه است

  .كند يي ميفلسفي خود رونما

يندي كـه طـراح آن فخـر    ايند كلام فلسفي تعريف كرد؛ فراتوان در فر يكلام ابهري را م. 5

  . ي رسيديچون ابهري، در خواجه طوسي به شكوفاهمبود و با گذر از انديشمنداني 

انتقـادي او   برخوردهـاي گر تي، حكـاي وخر فلسفي أابهري انديشمندي نقاد است؛ آثار مت. 6

اما اين رويكرد انتقادي، به . هاي فخر است يپرداز هي و برخي ايدسينو - يينظام ارسطو برابردر 

  .ه استينجاميداي در حوزه مباحث فلسفي و متافيزيكي ن هطرح نوآوران

 ، ابهـري از سـرآمدان  نظـر  ايـن اي نگارش يافته اسـت و از  هويژ سازي شفافآثار ابهري با . 7

  .آيد يشمار م ههاي آموزشي فلسفي ب بليف كتاأت
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